
 

  ١٨از ١شماره صفحه: /    ٠٦/١٠/٩٤    ٦جلسه  سوره مباركه زخرف

  

  

 ٦تفسير سوره مبارکه زخرف ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  عوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِأَ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و ) بِينم انَ لَكفُورءاً إِنَّ الْإِنسزج هادبع نم لُوا لَهع۱۵ج( و اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات ) نِينفَاكُم بِالْب۱۶أَص( إِذا  و

باً ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ومنِ محلرل برا ضم بِمدهأَح رش ) يمكَظ وأَ )۱۷ه و ةلْيي الْحأُ فشنن يم امِ  وصي الْخف وه

 و )۱۹يسأَلُونَ ( خلْقَهم ستكْتب شهادتهم وجعلُوا الْملاَئكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا  و )۱۸غَير مبِينٍ (

  ﴾)۲۰قَالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذلك من علْمٍ إِنْ هم إِلاّ يخرصونَ (

ط به مربو آن نين است، بخش آغازيآن اصول د يکه در مکه نازل شد و عناصر محور» زخرف«سوره مبارکه 

معتقد بودند  و رفتنديپذيرا م يد خالقيگرچه توح ،ت بودندي گرفتار شرک در ربوبينبود که اشاره شد. مشرک يوح

ها و مانند آا سپرده شده است.  عالَم به فرشتهيرتدب ولي ؛دو ،خالق انسان هست ؛کي ،که خدا خالق جهان هست

که بخواهد جهان را  يکس عنييگرداند؛ يت برميت را به خالقيربوب ،به دو برهان »جدال أحسن« براساس يمقرآن کر

ست، پس يت ممکن نيض ربوبيک فياد يجبدون ااولاً  زيرا ،کمال عطا کند يئيبه شو اد کند يجا کمالي يدبپروراند، با

باخبر  ايز اشت و راز و رميد از هوياً اگر خدا بخواهد جهان را اداره کند، بايثان ؛گردديت برميبه خالق تييهر ربوب

 ؛ن عالَم نباشديدگار ايست خدا آفريممکن ن ؛خالق آن است ،باخبر است ايون اشيرکه از درون و ب يتنها کس .باشد

د يتوح .شود دو برهانيلذا م ؛متعدد استآا که حد وسط  ین دو برهانيا براساسن عالَم باشد. يپروردگار ا لیو



 

  ١٨از ٢شماره صفحه: /    ٠٦/١٠/٩٤    ٦جلسه  سوره مباركه زخرف

را هم از نظر دور  تييو ترب يکنند، مسئله اخلاقيرا ثابت م يه اعتقادنکه مسئليضمن ا ،دنکنيرا ثابت م ربوبي

د به يبا ١،﴾الأرض لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيز الْعليم من خلَق السماوات و﴿ که ن سؤاليندارند. فرمود شما در جواب ا

لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيز ﴿ه چهارده کلام خداست. فرمود: يآان يتا پا ٢﴾الَّذي جعلَ﴿ن ياز ا .دين امور هم توجه کنيا

يمله چهارده به بعد يکه بازگو خواهد شد. از آ ديد توجه کنين امور هم بايپس به ا ،ن هستيد اگر ايفرمايم ؛﴾الْع

 :آاست سخنکه  ﴾لَيقُولُن﴿طف است بر آن ع ﴾جعلُوا لَه من عباده جزءاً و﴿ن يکند که اينها را ذکر ميباز افعال ا

﴿و و اتماوالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئ قُولُنلَي ضجا هم نيا ،﴾الأر﴿ءاً وزج هادبع نم لُوا لَهعه نوزده يبعد آ ،﴾ج

ه يآ ،﴾قَالُوا لَو شاءَ الرحمن و﴿ست هم دارد: يه بيآ ،﴾ناثاًجعلُوا الْملاَئكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِ و﴿هم دارد: 

 ينک سلسله براهي ها»قالوا«ن يکدام از ا هرينآاست. ب سخنها عطف بر »قالوا«ن يا ،﴾بلْ قَالُوا﴿هم دارد:  ٢٢

را که  ياهيشش آـ  هر پنجکه الب اجماع غبه رسند يدارد تا م يذات اقدس الهرا  يامانهيه و سخنان حکو ادلّ

ن ينها منعطف بر ايو همه ا ندستهگر يکديها عطف به »جعلوا« وها »قالوا«ن يا ،دارد» قالوا«ک يبعد  ،ديکننگاه 

﴿قُولُننها اعتراف ياکه » قالوا« عنيياست؛  يمنطق وطور منسجم ينوضع همبرسيم ان سوره يتا به پا ،است ﴾لَي

است  يبعد اگر منف ،»جعلوا«بعد  ،دين امور ملتزم باشيد به اين بايبرابر اکه د يفرمايدارند، بعد چند جمله هم م

 ﴾لَيقُولُن﴿آن  يگر و منشأ اصليکديها عطف بر »قالوا«ن يکنند. ايد ميياگر مثبت است که تأو کنند يابطال م

قَالُوا لَولاَ نزلَ هذَا الْقُرآنُ  و﴿ :که فرمود کميو  يه سيرسند به آي، تا مهستند ينچننيهم ا ها»جعلوا«ن ي، اندسته

ه يرسند به آيبعد م ،﴾أَيها الساحر قَالُوا يا و﴿ که فرمود: ٤٩ه يرسند به آيبعد م ،﴾علَي رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ

؛ ﴾لَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه و﴿ د:که فرمو ٨٧ه يرسند به آيبعد م ،﴾و قَالُوا أَ آلهتنا خير﴿ که فرمود: ٥٨

                                                
  .٩. سوره زخرف, آيه١
  .١٠. سوره زخرف, آيه٢
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لَئن  و﴿ه نه فرمود: يدر آ .ندباشمی نها موحديدر هر دو جواب ا که نها هم دو جواب دارندياو  يمما دو سؤال دار

و اتماوالس لَقخ نم مهأَلْتس ضا بپرس ؛﴾الأرد؟ يرا آفر ن نظاميا يد که چه کسياز آ﴿ زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي

يملا سؤال بکنايدر پا ،﴾الْعد خدا خلق يشما را خلق کرد؟ جهان را که قبول دار يچه کس ن سوره دارد که از آ

در  يق منطقيک نظم دقي ،﴾ونَلَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَني يؤفَكُ و﴿خلق کرد؟  يکرد، شما را چه کس

ا طرح ي امديبعد پ ،ک جوابيو ک سؤال است ي ؛امديبعد پ ،ک جوابيو ک سؤال است ي عنيين سوره هست؛ يا

 باشند ومیگر يکديعطف بر  ها هم»جعلوا«ن يا ند،ستهگر يکديها عطف بر »قالوا«ن يامدها. ايحرف آاست و پ

لَئن سأَلْتهم  و﴿که فرمود:   ٨٧ه يآ ، يعنین سورهيا انييتا برسد به بخش پا ،ستا ﴾لَيقُولُن﴿منشأ همه آا هم آن 

اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نفَكُونَ﴿بعد فرمود:  ،﴾مؤي يبود ن سورهيق اين نظم دقيا ،﴾فَأَن.  

هم  و است ﴾الْحكْمةَ م الْكتاب ويعلِّمه﴿ هم يمکنند، قرآن کريرا ذکر م د ربوبييها که توحن قسمتيبعد در ا

﴿كِّيهِمزذکر  آن هم در کناررا  تييو ترب يدستور اخلاق ،هر جا علم هست ؛ستيمحض ن يک کتاب علمي ٣،﴾ي

در  ؛ض خداستيبه ف ،ديسنت را حساب بکن ؛ض خداستي، به فديد اگر صنعت را حساب بکنيفرمايکند. بعد ميم

اد يبه  يکيد: يت دارياست، شما سه مسئول »کشتي«و  »انعام«مسئله  ای از آننن که نمونهدر همه سو ع يهمه صنا

د تا ياد نعمت خدا باشيبه  ،؛ اما آن اولياست اد معادينام معاد و  سوم گفتن و ح خدايتسب دوم، بودن نعمت خدا

 ٤،﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿: يمدا کرديپو  يمديد که ما خودمان زحمت کشيينگوو د ينشو گرفتار تفکر قاروني

کند که  تواند مشکل شما را حلّيم ينکه کسيا يبرا ،ديح خدا را فراموش نکنيتسب ٥.﴾ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم﴿ !يرنخ

ءٍ إِلاّ يإِن من ش﴿چرا باشد؟ محتاج نخودش د که يد مراجعه کنيخواهيم يشما به چه کس. مشکل نداشته باشد

                                                
  .١٢٩. سوره بقره, آيه٣
  .٧٨. سوره قصص, آيه٤
  .١٣. سوره زخرف, آيه٥
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هدمبِح حبسعنيي ٦،﴾ي ﴿هدميکي: يمنکه ما دو مشکل داريا يهمراه است؟ براد يا و لابد با تحمح الّي؟ چرا تسب﴾بِح 

کند يم که مشکل ما را حلّ يکس ،يمدار که دومی مشکل .کند د آن را حلّيبا يکه کس است يا عملي يمشکل علم

د مخلوط يد بايح با تحميحتماً تسب !چون اگر او محتاج باشد که مثل خود ماستمشکل باشد، دون بخودش د يبا

 !يرا ندارد؟ نخيخودش مشکل دارد حالا کند،  نکه مشکل ما را حلّيا يچه؟ برا يم برايکنيما خدا را حمد م !باشد

ءٍ إِلاّ يسبح إِن من شي﴿: د او همراه استيح خدا با تحميا و لابد تسباو متره از مشکل داشتن است؛ لذا فرمود الّ

هدمفله «کند يم او مشکل ما را حلّو  يمما مشکل دار .»مدهمصاحباً لح« ؛است »ةمصاحب«برای » ءبا«ن يا ،﴾بِح

 ينکه او تنها موجوديا يکند؟ برايم کند؟ چطور او تنها مشکل ما را حلّيم چطور او مشکل ما را حلّ». الحمد

ن و آن است، متره از يمتره از کمک گرفتن از ا ،ست، او سبوح است، متره از حاجت استياست که محتاج ن

طور ينجا هم همنيا ؛حيد با تسبيد همراه باشد و تحميح ما با تحميد تسبي است؛ لذا حتماً باينگذشت زمان و زم

از است مشکل ما را ينما را انجام داد و او چون بي د او کارييبعد بگو ،﴾ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم﴿فرمود شما ، است

 ؛کي ،﴾ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم﴿نکند!  مشکل ما را حلّ ووقت مشکل داشته باشد يک نکه يکند، نه ا تواند حلّيم

﴿ي وانَ الَّذحبقُولُوا سين اختصاصيسه. ا ،کنيدن را فراموشمعاد و د ياد هدف باشيهم به بعد  ؛دو ،کذا و کذا ٧﴾ت 

گر يد »معن« ،ندارد »انعام«به  ياختصاص ؛طور استينهوا هم هم يماي و هواپينزم يل روياتومب ،ندارد به کشتي

   .﴾ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم﴿ن است که يچون برهان مسئله ا ،طور استينهم هم

نها يا که کشتي ديگریاست و  »انعام« يکيسنت؛  ریو ديگصنعت است  يکي :دو نمونه ذکر شدت مدر اين قس

که به شما داد  ن نعمتييابا توجه به  !ديباش »منعم«اد ين است که به يبه عنوان نمونه است. برهان مسئله هم ا

                                                
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٦
  .١٣. سوره زخرف, آيه٧
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ح شما هم يبه تسب ،اج نداردياحت يچ احدياست که به ه ي»نعمم«ک يهم  »منعم« و ديرا فراموش نکن »منعم«

 !استکار اول  برای» الحمد الله«آن  !»سخر لنا هذا يالحمد الله الذ«نه  ،﴾سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا﴿ !ندارداج ياحت

ار يل را در اختين اتومبيم که ايخدا را شکر بکنمثلاً  بايد خدا را شکر بکند؛ دارد نعمتي به حسب ظاهر انسان وقتي

د ييد، بگويا وارد خانه نو شدي يا سوار مرکب شدي يل شديفت سوار اتومبنگ !ور که نگفتطنياما ا ،ما قرار داد

 يمحتاج احد !ستيم که محتاج نييستايم و ميکنيح ميرا تسب يکس !کار است ٴمقدمهتازه ! آن حمد حمد خدا را

به  ما وقتي يدهاين تمام تحميابنابر .﴾تقُولُوا سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا و﴿ :ستيما ن يثنا ومحتاج حمد  ،ستين

انسان سوار  صنعت و سنت هم نمونه است؛ لذا وقتي عنيي شیءن دو يح همراه باشد و ايرسد که با تسبيکمال م

 :شد سوار کشتي ،﴾سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا﴿ :ما شديسوار هواپ ،﴾سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا﴿ل شد: ياتومب

﴿بذاسا هلَن رخي سانَ الَّذذا﴿ :سوار اسب و استر شد ،﴾حا هلَن رخي سانَ الَّذحبوع يتمام صنا ،﴾س سن سه ين به ان

  خدا. يهم بازگشت به سو سومح خدا، يتسب دومتذکر نعمت خدا،  يکيمطلب وابسته است: 

  سنن يعنی چه؟پرسش: 

الْحمير  الْبِغالَ و الْخيلَ و و﴿ست، فرمود: ين ان اسب و استر که صنعتييرچون ج ی که ذکر شد،اني جرينپاسخ: هم

ات ياز آ گذشتهکه در بحث  ٩﴾لَّم تكُونوا بالغيه إِلاّ بِشق الأنفُسِ﴿که  ﴾تحملُ أَثْقَالَكُم إِلَي بلَد﴿اينها  ٨،﴾لتركَبوها

  !ستين یا که صنعتنهيخوانده شد، ا» نحل« ٴسوره مبارکه

ا در ي »سودأض و يبأ« ينر و ماده، چه زوج به معنا يچه زوج به معنا ،﴾الَّذي خلَق الأزواج و﴿فرمود: 

ما ﴿که سنت است  ﴾الأنعامِ و﴿که صنعت است  ﴾جعلَ لَكُم من الْفُلْك و﴿و مانند آن.  »لوانأ«ا در ي »اوصاف«

                                                
  .٨. سوره نحل, آيه٨
  .٧. سوره نحل, آيه٩
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جا به نيالکن  مطرح فرمود، هم حمل بار را وهم سوار شدن » نحل«مسئله در سوره مبارکه  گاه درآن ١٠،﴾تركَبونَ

ثُم ﴿، است  صنعت و سنتينن جامع بيا که ﴾لتستووا علَي ظُهورِه﴿ :سوار شدن را ذکر کردفقط عنوان نمونه 

هلَيع متيوتإِذَا اس كُمبةَ رموا نِعذْكُر؛کي ،﴾ت ﴿ي وانَ الَّذحبقُولُوا سدر جمله » الحمد الله«آن  !»الحمد الله«نه  ، دو؛﴾ت

برای  »مهد« ١١،﴾جعلَ لَكُم الأرض مهداً﴿است که  کساني براین تازه يا ،﴾ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم﴿است که  اوليٰ

 !کودک هستي کنييفکر م نييه انسان بفهمانند که تا زمببرای اينکه  ،نديگويم »مهد«گهواره را  .آماده استآا 

 .هم هست یگريد يزهايچ ،ستينها نياما همه مطالب قرآن ا ،درست هم هست که امن يجاو آماده  عنيي »مهد«

ا کودک هشتاد يحالا  ؛ بسته است کودک استينکه انسان به زم يد ماداميگويم ،کنديفکر م ياله يکه قدرآن

 ،بنشينيد مردهايراز پ يآرام در مجالس بعضشما  وقتي ١٢!»خيشتي بيص« !کندينم يفرق ،ک نه سالها کوديساله 

و مانند  يمديدويقدر منيم ايرفتيقدر راه مني ايمخورديقدر منيند که ايگويشان منها مدام از جوانييد که اينيبيم

اگر ساکت  گويند.مانند آن را نمیو  يمديرا د چه بزرگاني ،يمديحالا چه فهمديگر  ! استينهم آا همه حرفآن، 

ا نود ساله ينها کودکان هشتاد ساله يا ! استينهم آا حرف ،زننديحرف م دارندکه مرد يرچهار تا پ ،دينيبنش

د حساب يکنيفکر م که آسماني يمادام ؛ديهست گهواره و »مهد«اهل  ،ديکنيفکر م نييکه زم يمادام ودفرم .هستند

 اد نعمتينها که به يد، اياد نعمت باشيبه  ـن حرف متوسط است يتازه ا ـجا بعد از آن فرمود که نيدارد. ا يگريد

 اد نعمتياما آا که برتر از  ،ندهست جزء اوساط از موحدان ١٣﴾اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم﴿ :ندباشمی

از باب  آن بازگشت مجددکه » منعنه مأبما « »منعم«آن هم نه  !اد نعمتينه به  ،ندهست» نعمم«اد يبه  ،ندباشمی

نفرمود  .ندهست» االله«اد ينه، به  »منعم«اد يبه  .اد نعمت برگردديبه  ،ت استيشعر به علم ،ق حکم به وصفيتعل
                                                

  .١٢. سوره زخرف, آيه١٠
  .١٠. سوره زخرف, آيه١١
  ».خيتشيٌ و صبي يتصبي خيش٭٭٭   خيهما ابرد من  بانيعج ئانيش«نامه دهخدا؛ . لغت١٢
  .٤٠آيه. سوره بقره, ١٣
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اذْكُروا نِعمتي الَّتي ﴿پس اوساط از موحدان مشمول  ١٤.﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿فرمود: بلکه اد نبر، يرا از  »منعم«

كُملَيع تمعا که به  و هستند ﴾أَننعم«اد يا به يند باشمی اد نعمتيآأبما «» منه مراه هستند؛ اما ينب هستند، »منع 

اگر  ١٥؛﴾لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم﴿دارد که جا دارد. آن يگريحساب دهستند،  ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿مشمول آا که 

نه تنها  ،شوديافزون م شما د گوهر هستييبود »منعم«اد يبه  اما وقتي ،کنديد نعمت شما را افزون مياد نعمت بوديبه 

د، يآن حرف را زد وقتي ،﴾تم علَيهثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استوي﴿فرمود:  ،اوساط است برایجا هم نيا !اموالتان

   .شوديد نميگاه انسان ناامچيلذا ه ؛کند که مشکل نداشته باشديم مشکل ما را حلّ يد کسييبعد بگو

کند.  مشکل ما را حلّ تاست ين يگر کسين است که ديأس از رحمت ايمعناي أس از رحمت کفر است؟ يچرا 

 يبرا ،أس از رحمت کفر استينکه يا !است يکه نامتناه ياقدس اله قدرت ذات ولي ؛اد استيزتو  حالا مشکل

هر هم داشته باشد تحت قَ يانسان هر مشکل !ن البته کفر استيکند، ا مشکل ما را حلّ تاست ين يگر کسينکه ديا

برسد که  ييست انسان به جاينچ ممکن يه ١٦،﴾لاَ ييأَس من روحِ اللَّه إِلاّ الْقَوم الْكَافرونَ﴿ :است يقدرت مطلقه اله

او متره  ،مسلط است؛ لذا او سبوح است يزينکه قدرت مطلقه بر هر چيا يبرا ،ستيدر کار ن يديناام ؛د بشوديناام

م يتوانستيما که نم ،﴾ما كُنا سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا و﴿ .است بيمتره از هر عو متره از هر نقص  ،از هر حاجت

انسان به  پس وقتي ١٧.﴾إِنا إِلَي ربنا لَمنقَلبونَ و﴿م، ين خود بکنيقر وتابع  ،ميبه بند بکش ،ميبکش ينها را به بردگيا

ن يآن وقت انشود،  او ح کند، هم معاد فراموشيرا تسب يد، هم نعمت را از خدا بداند، هم ذات اقدس الهيرس نعمتي

﴿لُوا وعن ي، عطف است بر اه پانزده استيکه آ ﴾ج﴿قُولُنها ن حرفيبر آن جمع عطف است. تمام ا ،ن جمعيا ؛﴾لَي

   است. اقامه کرده ياست که ذات اقدس اله ي وسطينبراه
                                                

  .١٥٢. سوره بقره, آيه١٤
  .٧. سوره ابراهيم, آيه١٥
  .٨٧. سوره يوسف, آيه١٦
  .١٤. سوره زخرف, آيه١٧
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﴿ءاً وزج هادبع نم لُوا لَهعيا ،﴾جينها که گرفتار معرفت حس همان مسئله در  ،ندهست يو تجربه حس»يو» دل 

 ينهم يبرا ١٨،﴾لَم يولَد لَم يلد و﴿آمده است که » اخلاص«سوره مبارکه در ند. اگر باشمیآن  الو امث» دالوٰ«

خواه  ،است »بن االلهإ« يسيد که عيخواه ترسا بگو ؛متره از آن است که فرزند داشته باشد ياست که ذات اقدس اله

ابن «ر يزند عيگويهم آا که م ،تيهوديه يهم تثن ،تيحيث مسياست؛ هم تثل »ابن االله«ر يزد که عيبگو يگريد

متره از آن است  ياهه رفتند و ذات اقدس الهيرهمه به ب ،است »ابن االله« يسيند عيگويهم آا که مو است  »االله

جزءاً إِنَّ الْإِنسانَ لَكفُور  جعلُوا لَه من عباده و﴿ .است ﴾لَم يولَد لَم يلد و﴿، او نام فرزند باشده بجزء او  يزيکه چ

بِينهم شفّاف و  او د خودش را محروم کرده و کفريض توحياز ف با اين حالاما  ؛غرق است يدر نعمت اله او ،﴾م

  روشن است.

ث و مسئله يآن مسئله تثل .هاستان فرشتهيدر جرهم چند اشکال و است  يک بحث خاصيها درباره فرشته

 ها مؤنثها که فرشتهپاسخ آاست. درباره خصوص فرشته﴾ لَم يولَد لَم يلد و﴿گر است که يک مشکل ديه يتثن

ک نظر باطل دارند، يها فرشته درباره گوهر هستي ،هستند ينکه فرزند چه کسيااز حالا صرف نظر  ،ندهست

نه مؤنث، چون  و نه مذکر است ،از ماده استک موجود مجرد که متره يکه  در حالي ؛ندباشمی نها مؤنثيند ايگويم

ن سبک ساخته يا به اينه مؤنث. بدن و نه مذکر است  نکه روح انسانيمثل ا ؛بدن است برای بودن مذکر و مؤنث

ها را فرشته ؛﴾أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات﴿ندارد. فرمود:  »انوثت«و  »ذکورت«ا به آن سبک، وگرنه روح يشد 

 »ولد االله«هم  يکيو است  »اتخاذ ولد« يکيات قرآن يرال کردند. تعبيخ ينها را فرزندان الهيدانند و اير مدخت

اتخذَ ﴿: ندهست ک عده قائليابطال کرده است.  و  حرف دو گروه را نقل کردهيمقرآن کر ،در هر دو بخش که است

                                                
  .٣. سوره اخلاص, آيه١٨



 

  ١٨از ٩شماره صفحه: /    ٠٦/١٠/٩٤    ٦جلسه  سوره مباركه زخرف

 نکه مشکل او را حلّيا يد؟ برايرفرزند بگ يزيچه چ يبرا ،است يکار باطل ،ن کاريد ايفرمايمکه  ١٩﴾اللّه ولَداً

ازمند ين ياو متره از آن است که به کس ،﴾اتخذَ اللّه ولَداً﴿ عنيي ،است يفيکند! اگر ولد تشر کند! کار او را حلّ

بشود  »االله« ـ ذ االلهمعاـ که  ٢٠﴾ولَد اللَّه﴿ يرهم تعب محال است. چنين چيزي که است »والد«د نه، يياگر بگو ؛باشد

  قبلاً گذشت. که بحث هر دو » اتخاذ ولد« ٴشده و هم مسئله ينفدر قرآن  »والد«

د يدهيد، چگونه نظر مينها ندارياز خلقت ا ينکه شما خبريا يکي :ها چند مطلب هستحالا درباره خود فرشته

فرزند خدا که نها يا ،ط مخلوق با خالق استارتبا ينها هم با ذات اقدس الهيارتباط ا يک؛ ،ندهست نها مؤنثيکه ا

﴿أَمِ اتخذَ مما  :هر سه باطل خواهد بود ؛ وسه ،تلقي کرديد »آلهه«ها را بخشي از شما هم همين فرشته دو؛ ،ستندين

﴾اتنب لُقخبراي شما  ؛دو ،خدا اينها را به عنوان دختران خود قبول کرد ؛يکاولاً اينها مخلوق خدا هستند،  ،ي

را تترل  خود ! خيلي قرآن کريم بيانات؟کنيدبراي ذات اقدس الهي دختر قبول مي ،کنيدخودتان دختر قبول نمي

بايد  (صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم)د سخن بگويد، خيلي وجود مبارک پيغمبرکه تا با مشرکان حجاز بتوان دهدمي

 دم بفهماند.ها را به اين مررنج بکشد که اين حرف

 است. »ملائکة الارض«اينها نظرشان شايد پرسش: 

نيست و  »اتخاذ ولد«کدام مؤنث نيستند و اينها هيچ ،»ملائکة السماء«باشند يا  »ملائکة الارض«پاسخ: چه 

اين يک  !چطور براي خدا قبول داريد؟ ،دانيدبرهان قرآن اين است که شما اصلاً دختر را براي خودتان ننگ مي

گيرد؟! دهد و خودش دختر ميبه شما فرزند پسر مي ؛﴿أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات و أَصفاكُم بِالْبنين﴾ :دالي استج

                                                
  .١١٦. سوره بقره, آيه١٩
  .١٥٢. سوره صافات, آيه٢٠
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يعني قسمت جائرانه است، شما خودتان دختر را براي خود قبول  ؛به زبان آاست ٢١﴿تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزي﴾اين 

 با اينکه خدا را به عنوان خالق قبول داريد. ،پسنديدختر ميکنيد و براي خدا دنمي

 شود.روح زن، وقتی که ظاهر شد به عنوان زن ظاهر می اينکه گفتندپرسش: 

شود يا به آن صورت، وگرنه روح اين بدن است که به اين صورت ساخته مي .پاسخ: بله، روح زن و مرد ندارد

ين بدن در عالَم خود وجود دارد، نه مذکر است نه مؤنث؛ لذا تعليمات قرآن کند يا قبل از اکه اين بدن را رها مي

روح نه مرد  و کريم اين است که قرآن براي معارف و عقايد و اخلاق و اوصاف آمده و براي تربيت روح آمده

اينها هم  کدام ازهر که چنانچنين ساخته شده يا آناين بدن بايد انجام وظيفه بکند، بدن يا اين !است نه زن

 اي دارند.وظيفه

 شود ... .روح که به بدن وارد میپرسش: 

افاضه  آنپاسخ: روح مناسب با اين بدن هست، اين بدن با اين وضع که باشد، يک روح عطوف و عاطفي به 

مرد يک نوعي، اينها دو و طور نيست که زن يک نوعي باشد اين .نه تفاوت نوعي ،اين تفاوت صنفي است ؛شودمي

نه زن  ،روح که مجرد است .ها هم اصناف متعدد دارنداصناف متعدد دارند، زن کهمثل خود مردها  .ندهست نفص

چه  ٢٢.﴿من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثي﴾فرمايد: لذا مي ؛هاي ديني هم متوجه روح استتربيت ،نه مرد و است

باشد ـ يعني حسن فعلي ـ داراي عمل خوب و  ـ سن فاعلييعني ح ـ خوب ٴچه زن، هر کس داراي عقيدهو مرد 

  اهل سعادت است. 

                                                
  .٢٢. سوره نجم, آيه٢١
  .٤٠؛ سوره نحل, آيه٩٧. سوره غافر, آيه٢٢
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﴿و إِذا بشر أَحدهم بِما ضرب  که خود شما درباره دختر اين برخورد بد را داريد ؛﴿و أَصفاكُم بِالْبنين﴾فرمود: 

در حالي ـ گفتيد او دختر دارد  ـ ف ذکر کرديدکه مثلاً براي پروردگار به عنوان وصرا شما آنچه  ؛للرحمنِ مثَلاً﴾

وجهه  ارص«يعني  ؛﴿و إِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمان مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا﴾ :پسنديدکه خودتان دختر نمي

شد و اين غضب را سياه مي آا چهرهاز غمبارگي  ،دختر داد شمادادند که خدا به خبر مي آاوقتي به  ،»مسودا

 .کنندکار ه چ شان آمدهخانواده ر سرلخي که مثلاً بکردند که حالا با اين حادثه تمي »ظکظم غي«و نشاندند فرو مي

به عاطفه و رقّت انسان زندگي  چونفرمايد زن خصوصيتي دارد گويد، ميبعد درباره خود زن و مرد سخن مي

آن  مقدوراين فقط  ،ساليعني تحمل رنج کودک در هفت ؛شودکارها بدون زن حاصل نمي بخشي از ،وابسته است

سال اين هفت در ؛تواند اين را تحمل بکندعظمت و جلال و شکوه مادرانه مادر است، چون آن عاطفه است که مي

بالا  آا ن مختصري سنها همين که پدر و مادرشاچرا بعضي !گيرداست که در دانشگاه مادر بچه عاطفه ياد مي

خانه که ها اصلاً ممکن نيست کنند؟ و چرا در بعضي از شهرها و خانوادهرفته اينها را راهي خانه سالمندان مي

مان را ند فخر ما اين است که پدر و مادرگويمي ؟اصلاً خانه سالمند ندارند و جا راه داشته باشدسالمندان آن

﴿و اخفض لَهما جناح الذُّلِّ  ٢٣،يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَلَا تقُل لَهما أُف﴾ ﴿إِما :کنيمخودمان اداره مي

خيلي از شهرها هستند که اصلاً خانه  !خفض جناح کنفرمود  ٢٤؛من الرحمة و قُل رب ارحمهما كَما ربيانِي﴾

خودش را به خانه سالمندان  پدر و مادرشود که آدم گويند مگر ميمي ،دانندراي خودشان مصيبت ميسالمندان را ب

اما حالا  ؛سال در دانشگاه مادر درس عاطفه گرفتهفت  ،اين دختر يا اين پسر ،بدهد؟ چرا؟ براي اينکه اين جوان

که اين ،سپارندمیين بچه را به مهد کودک ا و کنندکه وضع به اين صورت شد که پدر و مادر هر دو دارند کار مي

                                                
  .٢٣. سوره اسراء, آيه٢٣
  .٢٤يه. سوره اسراء, آ٢٤
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دهد. پدر و مادر را تحويل خانه سالمندان مي ،بالا آمد او هم وقتي که سنشخص اين  ،مادري نديد ٴدانشگاه عاطفه

مادر اين براي چيست؟ براي اينکه آن  ﴿و اخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة﴾اين  !اين کجا عاطفه ياد گرفته؟

دستور داد، به  »خفض جناح«که الگوي پدرانه است خدا  (صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم)به خود پيغمبر !کار را کرده

(صلَّي االلهُ علَيه و آله و احترام. به پيغمبر برایيکي  و ترحم است برایيکي  ؛فرزندها هم خفض جناح دستور داد

مردم را زير پر  !طور نباشد که مردم را رها کنيعروج کني، اما اينو تواني معراج بروي الا که ميفرمود تو ح سلَّم)

اين امت  و ترحمانه پر ن کنو رحيمانه  !»لن الذُّم کناحج«نه  ،﴿و اخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة﴾بگير! 

مردم را زير  و رها نکن ولي مردم را ؛بشوي ٢٥﴿دنا فَتدلَّي﴾تواني که ميرا زير بال خودت نگه بدار. درست است 

تو اين پرها را ن کن  ؛کذا و کذا ٢٦﴿و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنِين﴾نيست،  »لّناح ذُج«اما  ،پر بگير

مردم هم بايد و چنين باشند هم بايد اين علما ؛ ولیاستپيغمبر  برای آيه ايناگر چه  !و اين مردم را زير پر بگير

او هم  ندپير شد او مادر ووقتي پدر  ،چنين باشند. وقتي کسي زير پر بودن را ياد گرفتاين خود نسبت به فرزندان

قبل من چند سال  ،من اين قصه را چند بار در همين مسجد عرض کردم .گيردرا زير پر مي هااينو کند پر ن مي

در يک مقدار آب  ، ديدماي آمدهبا چه عجله و شصت سال بودبه نزديک  او در دماوند ديدم کسي که تقريباً سن

است. بستری در خانه و مادرم مريض است گفت براي چه؟ گفتم اين را دم بزن!  گفت حاج آقا ،هستاو دست 

آن بزرگوار را هم شهر حالا اسم  !ر هم آمدهاز راه دو !نزديک نود سال است او مادر ،کسي که شصت ساله است

م بزن گويد که اين آب را دميو آيد کسي که اين همه راه را مي !قرآن است ٴشود تربيت شدهبرم، اين معلوم مينمي

چنين کسی  !حم و محبت و عاطفه ديدر هفت سال دانشگاه او براي اينکه مادرم مريض است، براي اينکه خود

                                                
  .٨. سوره نجم, آيه٢٥
  .٢١٥. سوره شعراء, آيه٢٦
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 عاطفه نچشيده کهکه مهد کودکي است اما آن ؛به خانه سالمندان بدهد خود را پدر و مادرکه ست هرگز حاضر ني

 !هفت سال عاطفه است ،براي اينکه اين هفت سال ،مسئله طلاق فراوان هم همين استيکی از پيامدهای  است!

اين را بايد در  !طفه چشيدني استعا ،ياد گرفتني نيستکه عاطفه  ،گيرندعاطفه را که در حوزه و دانشگاه ياد نمي

 ،اين هنر !مرد نيست کارِ ،اين کار !مواظب باشيد و ها را با عاطفه تربيت کنيدآغوش مادر بچشد. فرمود اين بچه

 اقدس الهي به اين زن سرمايه داد که او بتواند اين رياست دانشگاه هفت ساله را طيذات قدر آن !زن است هنرِ

  کند. 

فرمود شما  ؛نقل شد همين استهم مختلف  یهاکه چند بار به مناسبت (سلَام اللَّه علَيه)صادقني امام اين بيان نورا

في زِيارتكُم إِحياءً لقُلُوبِكُم  فَإِنَ«به زيارت يکديگر برويد،  ؛»تزاوروا«يکديگر را ترک نکنيد،  و شيعيان ما هستيد

احاديث ما سازنده  ،کنيدبراي اينکه شما شيعيان ما که دور هم جمع شديد احاديث ما را نقل مي ؛»و ذكْراً لأَحاديثنا

هم اين  و شودببينيد همه ما شنيديم که سنگ روي سنگ بند نمي٢٧.»بعض یو أَحاديثُنا تعطِّف بعضكُم علَ« :است

رديف دوم اگر  ،سنگ استاول  رديفسازند اين اين قصرهايي که مي ،سازندهايي که مياين برج ؛درست است

کند، خواهد. فرمود جامعه را ملات نرم اداره مييک ملات نرم مي !شودسنگ که روي سنگ بند نمي ،سنگ باشد

وگرنه سنگ  ،سازدجامعه را آن عاطفه مي ؛نرم است ٴسريرت ما آن عاطفه وسيرت  ،سنت ما ،رفتار ما ،گفتار ما

نشستند حرف ما  که شيعيان ما هر جا ه هر حال، بکنيدبيان میما را  سخنشما شود. فرمود نمي روي سنگ بندکه 

ساختمان  است! اين ملات نرم است که اين برج را نگه داشته ،»بعض یو أَحاديثُنا تعطِّف بعضكُم علَ«زنند: را مي

   !داردانواده را اين نگه ميخ !داردعاطفه نگه ميجامعه را  !داردرا اين نگه مي

                                                
  .١٨٦، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢٧



 

  ١٨از ١٤شماره صفحه: /    ٠٦/١٠/٩٤    ٦جلسه  سوره مباركه زخرف

اي که با خانه ـ  !را قبول کرديماين ائمه ما  ـ طلاق را ملاحظه بفرماييد، در روايات ما ائمه فرمودند جريانشما 

اي که با طلاق بسازي، خانهو سال بعد شما بتوانيد وام بگيري  چنداين خانه فرسوده نيست که  ،طلاق ويران شده

گرفتار طلاق ـ معاذ االله ـ کسي که ممکن نيست  !ها راست استاين حرف ؛شوداني ساخته نميويران شده به اين آس

درست  ،مادر اين خصوصيت را دارد !هاي آاستاين حرف ،، بعد بتواند به زودي خانواده تشکيل بدهدبشود

اه عاطفه را گرياست دانشتواند تنها کسي که مي !اما هرگز اين هنر را ندارد ؛وف و مهربان استئپدر رکه است 

   .اين خاصيت را مادر دارد ،داشته باشد مادر است

لام) عرض الس ميهِلَع لاة والص ميهِلَخدمت پيغمبر يا امام ديگر(ع در بعضي از روايات هم هست که کسي آمده

از و بخشد خدا ميکه را انجام بده  او کارهايو داري به او احسان بکن  رد من مشکلي دارم فرمود اگر مادرک

﴿أَو من ينشأُ في  :ها فرمودولي در اين بخش !اين کار فقط از مادر ساخته است ٢٨،کندرف نظر ميهاي تو صلغزش

ها در آن جدال ،کنداو در زر و زيور و آرايش و آرامش دارد زندگي مي ؛الْحلْية و هو في الْخصامِ غَير مبِينٍ﴾

 !نه قهر ،کندجامعه را مهر اداره مي !نه با قهر ،کندبا مهر زندگي مي وا ،در جهادها حضور ندارد ،دحضور ندار

ها نبودند ولي خوانديم، جنگ جهاني دوم را هم کساني که حدود هشتاد سال دارند جنگ جهاني اول را خيلي

؟ الآن کرد یچه اثر کشته هفتاد ميليوناين  ،ديدند، حداقل کشته اين جنگ جهاني اول و دوم هفتاد ميليون بود

جهان آرام  »کشتن«مگر با  !سخن از هفتصد ميليون است ،جنگ جهاني شروع بشود ـ ي ناکردهخداـ اگر 

                                                
 له و سلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ما منالنبِي صلَّي االلهُ علَيه و آ یجاءَ رجلٌ إِلَعن علي بنِ الْحسينِ علَيه السلَام قَالَ: «؛ ١٨٠و  ١٧٩ص ،١٥ج ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ر.ک: ٢٨
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و  یه قَالَ فَلَما ولَّأَبِي قَالَ فَاذْهب فَبِرلي من توبة فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم فَهلْ من والديك أَحد حي قَالَ  فَهلْ إِلَّا قَد عملْته قَبِيحٍ عملٍ

  ».سلَّم لَو كَانت أُمه
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 بودن ٢٩﴿رحمةً للْعالَمين﴾ ،رفتار فقط با عاطفه و نرميِجامعه  ؟!شودجهان اصلاح مي »کشتن«مگر با  ؟!شودمي

  شود.اداره می

الآن ما در آستانه ميلاد وجود مبارک پيغمبر  ـ کنيدالسلام توجه ر تفسير مرحوم امينن روايت را دشما اي 

 !حضرت به جبرئيل فرمود از بعثت من چيزي هم به تو رسيد؟ عرض کرد بله، يا رسول االله! اين جبرئيلـ هستيم 

کند الاسلام نقل مي. مرحوم اميننيستکه يک فرشته عادي  وحامل عرش است جبرئيل اين پيغمبر کيست؟ حالا 

ير ما هم به تو رسيد؟ عرض کرد خ﴿و ما أَرسلْناك إِلاّ رحمةً للْعالَمين﴾ اينکه خدا فرمود: که پيغمبر به او فرمود 

اطلاع که بي پيغمبر ما هم هست و الآن آا که کنداز عرش تا فرش را پيغمبر دارد اداره مي ٣٠!»يا رسول االله«بله 

جامعه اصلاح  »کشتن«مگر با  !آن بيگانه نگذاشت ،کننداند به صورت داعشي دارند کار مياز صدر و ساقه نبوت

. اگر »لاغير و«شود فقط با لطف و مهر و محبت جامعه اصلاح مي ؟شودجامعه اصلاح مي »قهر«شود؟ مگر با مي

 است!هاي نيابتي کافي فشارهاي جنگ اين يا ،دوم کافي بود ول جنگ جهاني او که تجربه بود

پدر کم و بيش که آن ملات را درست است  وعاطفه  .مدار عاطفه است وغرض اين است که فرمود زن محور 

اين با آرايش و  !ما او را به اين صورت خلق کرديم ،زعيم اين عاطفه زن است استاد ،اما رهبر اين عاطفه ،دارد

کار  ،ها و اينها حضور نداردگيريها و جبههها و جدالدر مخاصمات و درگيري ،کندآرامش و اينها دارد زندگي مي

اين مظهر  !آفريديمرا ما چنين عنصري  ،در معاونت حضور داردبلکه  ،او در مخاصمه حضور ندارد ،عاطفي استاو 

  رحمت و عاطفه است. 

                                                
  .١٠٧. سوره انبياء, آيه٢٩
 یقال نعم إني كنت أخش ؟ءصابك من هذه الرحمة شيلما نزلت هذه الآية هل أقال لجبرائيل  االله عليه و آله و سلّم یلّو روي أن النبي ص«؛ ١٠٧، ص٧مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. ٣٠

  ».إنما أنا رحمة مهداةو قد قال  ﴾ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ﴿عاقبة الأمر فآمنت بك لما أثنى االله علي بقوله 
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» نم«به مناسبت کلمه و لفظ  »هو«اين مذکر بودن ضمير  ،خصامِ﴾﴿و هو في الْاما  ،ينشأُ في الْحلْية﴾ و من ﴿أَ

در بين شما گروهي  .ها حضور ندارددر احتجاجات و در درگيري ،هاگيريدر موضع ،در مخاصماتاينها  ؛است

هستند بر آن  آيه پانزده و جمعاً عطف ﴿و جعلُوا﴾عطف است بر  ﴿و جعلُوا﴾اين که  ﴿و جعلُوا﴾هستند متأسفانه 

﴾قُولُنگرددها همه منسجماً به يکجا برمي»قالوا«اين و ها »جلعوا«اين  ،﴿لَي.  ادبع مه ينكَةَ الَّذلاَئلُوا الْمعج و﴿

ا ﴿إِناثاً أَشهِدوت کار ديگري ندارند. جز عبودي که اينها بندگان خدا هستند ،قرار دادند »ناثإ«اينها را  ،الرحمنِ﴾

﴾ملْقَهند يا مرد؟ هست شناسيد که اينها زنها را ميشما تجربه کرديد؟ فرشته خ﴾مهتادهش بكْتتتا شهادت شما  ؛﴿س

و مسئول هستيد  ؛﴿و يسأَلُونَ﴾چون هر کسي شهادت داد در محکمه عدل الهي بايد پاسخگو باشد.  ،نوشته بشود

البته در بخشي از قرآن کريم فرمود که ما  ،براي همين است ١ولُونَ﴾ئُوهم إِنهم مس﴿و قفُاين  ؛رويدزير بار سؤال مي

 ٢.﴿ما لَكُم لاَ تناصرونَ﴾گوييم: بعد ميکه  ولُونَ﴾ئُ﴿و قفُوهم إِنهم مس :سؤال و جواب داريم وبازرسي  و ما ايست

خوب داد يک نشانه را پاسخ ي سؤال هر کس ،بازرسي براي پاسخ به سؤالات است و اين ايست ٢.تناصرونَ﴾

﴿لاَ يسأَلُ  يا موقف ديگربازرسي  و ديگري است، در ايست خوب نداد يک نشانهرا پاسخ است، هر کسي سؤال 

﴿لاَ چرا  ،ستهدر کنار همان آيه  آن پاسخچون جا ديگر جاي سؤال نيست، چرا؟ آن ٣،عن ذَنبِه إِنس و لاَ جانٌّ﴾

چه کسي سياه صورت است و  ٤،﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴾؟ براي اينکه بِه إِنس و لاَ جانٌّ﴾﴿لاَ يسأَلُ عن ذَن

﴿و تسود  ،مشخص شد ﴿تبيض وجوه﴾که جا سؤال کرديم ما قبلاً آن ،معلوم است ،چه کسي سفيد صورت

﴾وهجطور نيست که قيامت جاي سؤال نيست، نه اين !ديگر جاي سؤال نيستکه جا اين ،مشخص شد ٥و

                                                
  .٢٤. سوره صافات, آيه١
  .٢٥. سوره صافات, آيه٢
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه٣
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٤
  .١٠٦. سوره آل عمران, آيه٥
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﴾ينلسرالْم ئَلَنسلَن و هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ ئَلَنساما موقف دارد ،پاسخ بدهندها را پرسشتکان بخورند بايد  ١؛﴿فَلَن! 

ديگر آنجا ديگر در موقف  ،شودشان سفيد ميبعضي چهرهو شود شان سياه مياينها که سؤال کرديم بعضي چهره

 ،سياه استاو صورت که اين ،﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴾چرا؟ چون  ،﴿لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس و لاَ جانٌّ﴾

شود که جواب خوب دارد، ما چه چيزي را معلوم مي ،سفيد استاو صورت که آن ؛شود که جواب نداردمعلوم مي

جا جاي سؤال و جواب نباشد، اين برهان مسئله در آيه بعد چنين نيست که آننيم؟ اينکدوباره از او سؤال مي

﴿لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس و لاَ  که يعني اين موقف ﴿فَيومئذ﴾اگر فرمود:  ،هست» الرحمن«همان سوره مبارکه 

 محشور ٢»منکوساً«ها بعضي .جرِمونَ بِسِيماهم﴾﴿يعرف الْم؟ براي اينکه ﴿لاَ يسأَلُ﴾چرا  :»فان قيل« ،جانٌّ﴾

 !آيند، ما چه سؤالي بکنيم؟ معلوم استهاي ديگر درميبعضي به صورتو شوند ها نابينا محشور ميبعضي ،شوندمي

ا آن اينه ،ندباشمی هستند يا مؤنث »آلهه«ها فرشتهـ معاذ االله ـ گويند مياينها وري که طبنابراين فرمود اين

در قيامت  ،چنين نيستند و چون اينهست خبرقسمت مؤنث را که خبر ندارند، شاهد هم نبودند و از خلقت اينها بي

پس  !شودنمي »هلهآ«عبد که  و براي اينکه اينها عبد هستند ،بودند اينها هم دروغ است »آلهه«ند. باشمی مسئول

ولي  ،اينها هستند ؛محمول است ءبه انتفا ٴسالبه هم» الوهيت«سئله مو موضوع است  ءبه انتفا ٴسالبه »انوثت«مسئله 

نه مؤنث. قرآن و ند هست نه مذکر ،مادي نيستندو هم چون بدن ندارند  »انوثت«جريان  و در» هلهآ«عبد هستند نه 

ابل مرد و زن اينها مق ،خواهد ثابت بکند که اينها مرد و زن ندارندکند که اينها مرد هستند، ميخواهد ثابت نمي

﴿و جعلُوا الْملاَئكَةَ  :محال باشد آا ور نيست که رفعطاين و هم تقابل عدم و ملکه است آا تقابلکه هستند 

﴾ملْقَها خوهِداثاً أَشمنِ إِنحالر ادبع مه ينأَلُونَ﴾که  الَّذسي و مهتادهش بكْتتکنندقامه ميبعد حالا برهاني که ا ،﴿س، 

                                                
  .٦. سوره اعراف, آيه١
  .سار و سرنگون[مَ ] نگون :منکوسنامه دهخدا، . لغت٢
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اگر علمايي ـ به حسب ظاهر  آا هم  کنند و علمايور دليل اقامه ميطيک »وثنيت«براي توجيه هاي اينها جاهل

 دارند. یيک راه ديگرـ داشته باشند 

  »و الْحمد للّٰه رب الْعٰالَمين«


